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  چكيده
مسئلة رابطه و تاثير مرگ و جاودانگي بر معناي زنـدگي  

عنـوان   در آثار متفكراني چون تولسـتوي و ملاصـدرا بـه   
تولسـتوي  . يكي از مسائل بنيادي مورد توجه بوده اسـت 

كرد، تصميم گرفت راه حلي  كه زماني احساس پوچي مي
ي متعدد و مطالعة علوم مختلف و او پس از سفرها. بيابد
هاي مختلفـي   ويژه كنكاش در زندگي و احوالات گروه به

گرايان و كساني كه زندگي را معنادار  از مردم، اعم از پوچ
دانند، به اين نتيجـه رسـيد كـه لازمـة معنـادار بـودن        مي

زندگي، جاودانه بودن انسان است وگرنه سعادت و بامعنا 
اين نتيجـه  . لي بيش نخواهد بودبودن زندگي توهم و خيا

حاصل استقرا و مطالعه در زندگي مردم است نه حاصـل  
در آن سو، ملاصدرا بـا توجـه   . مند يك نظام فلسفي نظام

به نظام فلسفي خاص خود كه بر اساس مبـاني و اصـول   
جسـمانیة كند كه انسان  مندي طراحي شده، اثبات مي نظام

و بدن رابطة اتحادي است و نفس  الحدوث و روحانیة البقـا
ــد ــه. دارن ــا ادراكــات و   نفــس انســان ب واســطة اتحــاد ب

تأثيرپذيري از فضايل اخلاقي و انجام دستورات شريعت، 
تدريج به تجرد، روحانيـت و   سعه وجودي پيدا كرده و به

هـدف نهـايي و حقيقـي از زنـدگي     . رسـد  جاودانگي مي
انسان رسيدن به مبدأ هستي است و چـون مبـدأ هسـتي    

توانـد در مسـير    يت ندارد، پس انسان در صورتي مـي نها
. هدف و معناي زندگي گـام بـردارد كـه جاودانـه باشـد     

بنابراين، با اثبـات عـالم بـرزخ و قيامـت سـير انسـان را       
تنهـا   اين تفسير از زنـدگي و مـرگ نـه   . داند نهايت مي بي

شـود بلكـه موجـب     ترسناك نيست و باعث پوچي نمـي 
 .گردد معناداري زندگي ميپويايي، اميد، آرامش و 

معنــاي زنــدگي، جــاودانگي، مــرگ، : واژگــان كليــدي
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Abstract 

The problem of  the relation between death and 
immortality on the meaning of life in the authorities 
of thinkers such as Tolstoy and Mulla Sadra has 
been considered as one of the fundamental issues. 
Once Tolstoy felt absurdity, decided to find a 
solution. After various trips and studying different 
Sciences, specially researching in lives of different 
groups of people, both nihilists and those who 
consider life meaningfully, came to a conclusion 
that immortality of human is essential to having 
meaningful life, otherwise happiness and 
meaningfulness of life would be hallucination, this 
conclusion is result of induction and study on 
people's lives not result of philosophical system. 
However, Mulla Sadra, according to his particular 
philosophical system which designed based on 
regular participles, proved that human being is 
physical created and spiritual survival, and soul and 
body have union relation. Also, soul impressed with 
moral virtues and obeyed shariat's orders, achieve 
spirituality, abstraction and immortality.  Ultimate 
goal of human life is achieving the origin of being, 
and because the origin of being has no end, thus 
human’s immortality is required to traverse the road 
of life. Therefore, proving the world of grief   and 
resurrection, Mulla Sadra implies that human 
traverse is infinite: and this interprataion of life and 
death not only isn’t trouble and meaningless, but 
also results in a dynamic, hopefully, calm and 
meaningful life.  

Keywords: the meaning of life , immortality , 

death , Tolstoy , Molla Sadra. 
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  مقدمه
پرسش از معناي زنـدگي كـه در واقـع پرسـش از     
: چرايي زندگي است، ملازم است با سؤالاتي چون

زندگي هدف دارد؟ آيـا زنـدگي ارزش دارد؟   آ يا 
هـا از ابتـداي    كاركرد زندگي چيست؟ اين پرسش

تاريخ، براي بشر مطرح بوده و انديشمندان تا قبـل  
از رنسانس با عناوين مختلفي از جملـه بـا عنـوان    

مسـئلة  . انـد  سعادت و رسـتگاري بـه آن پرداختـه   
سعادت در مكاتب اخلاقي هم بـا عنـوان مكاتـب    

را وجود داشته كه قـدمت آن بـه فلسـفة    گ سعادت
يونان باستان و مكاتب اخلاقي سقراط، افلاطون و 

سقراط سعادت ). 43: 1378بكر، (رسد  ارسطو مي
دانسـت   را غايت نهايي و مطلوب همـة مـردم مـي   

، )129/ 1: 1388؛ كاپلســتون، 27: 1366فروغـي،  (
شـمرد   افلاطون آن را فضـيلت و تعـالي روح مـي   

و ارسطو سعادت را در تعقل ) 36: 1366فروغي، (
  ).15ـ18: 1385؛ پاپكن، 55: همان(ديد  و تفكر مي

عنـوان   فيلسوفان مسلمان نيز از واژة سعادت به
. انـد  هدف، غايت و معناي زنـدگي اسـتفاده كـرده   

براي نمونه، كندي سعادت نهايي انسان را مفارقت 
، فـارابي  )121ـ ـ130: 1369كنـدي،  (داند  روح مي
فـارابي،  (كنـد   ا خيـر اعلـي معرفـي مـي    سعادت ر

سينا حيات ابـدي و تقـرب    ، ابن)100ـ101: 1421
ــعادت دانســته   ــدا را س ــه خ ــن(ب ــينا،  اب : 1388س

و غزالـي سـعادت را در علـم و عمـل     ) 202ـ209
  ).103ـ106: 1376غزالي، (داند  مي

با ظهور مدرنيته و تغيير نگـاه انسـان مـدرن بـه     
اي كـاملاً   مسـئله  موضوع معناي زنـدگي، بـه   جهان،

جدي و بلكه به بحران معنا تبديل شـد و تفكـرات   
گرايانه و نهيليستي در جوامع صـنعتي و مـدرن    پوچ

شــهروند مــدرن «طرفــداران فراوانــي پيــدا كــرد و 
آنكه جذب مضامين متعالي ديني يا عرفاني شـود   بي

بـر  . )18 :1383فـري،  (» سرخورده و مـأيوس شـد  
اي زنـدگي و ارائـة   همين اساس، بـراي تبيـين معن ـ  

راهكارهــايي بــراي سرگشــتگي انســان مــدرن     

در اين ميان، در ميـان  . هاي زيادي شده است تلاش
متفكران غرب، انديشة تولستوي و در ميان متفكران 

كارهاي برآمده از انديشة ملاصدرا قابل  مسلمان، راه
هايي با توجه به آثار هر كـدام   تأمل است و پژوهش

جاي پژوهش تطبيقي انتقـادي   اما. انجام شده است
نگارنده در اين مقالـه در صـدد اسـت    . خالي است

ضمن مروري كوتاه بر انديشـة آنهـا و بيـان وجـوه     
اشتراك و افتراقشـان در بـاب رابطـة جـاودانگي و     
معناي زندگي، به ارزيابي و نقد نظرية تولسـتوي در  

 .مقايسه با ديدگاه ملاصدرا بپردازد

  ندگي جاودانگي و معناي ز. 1
شرط لازم بودن جاودانگي و زندگي پـس از مـرگ   

هايي اسـت   براي معنادار شدن زندگي از جمله نظريه
. گرايــان بــه آن معتقدنــد كــه بســياري از فراطبيعــت

دغدغة كسـاني كـه قائـل بـه ضـرورت جـاودانگي       
هايي كه دربارة مرگ مطرح است؛ آيا  هستند، پرسش

هندة همـة  مرگ پايان زندگي است؟ آيا مرگ پايان د
ها  ها و لذات است؟ آيا مرگ ثمرة همة تلاش خوشي

دهد؟ و اگر چنين است، آيا  ها را بر باد مي و كوشش
زندگي آميختـه بـا مـرگ ارزشـي دارد؟ آيـا چنـين       

معنا نيست؟ برخي چون سـارتر   اي پوچ و بي زندگي
گرايـي را مـرگ    و نيكل يكي از دلايل پوچي و پوچ

و برخـي چـون   ) 201: 1377كواري،  مك(اند  دانسته
پايـان   شوپنهاور، مرگ را پاياني غمبار براي رنجي بي

ــد  دانســته : 1378؛ نصــري، 1032: 1372راســل، (ان
كافكا مرگ را نقطة مقابل خوشـبختي دانسـته   ). 153

اغلب تأمل «: گويد و ولف مي) 164: 1386يانوش، (
كند كه معناي  در باب مرگ اين احساس را ايجاد مي

در واقع اغلب گمـان بـر ايـن    . ي داردزندگي معضل
است كه پرسش از معناي زندگي به اين دليل طـرح  

مواجهـة  ... انجامـد  شود كه زندگي ما به مرگ مي مي
انـداز سـعادت را بـر بـاد      شخص با ميرايـي، چشـم  

براي بعضـي علـم بـه اينكـه خواهنـد مـرد       . دهد مي
). 31ـ32: 1382ولف، (» سازد سعادت را ناممكن مي
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ي نيز بـا اسـتناد بـه كلمـاتي از دالاي لامـا،      لوك فر
هـاي   كمك تأمل دربـارة تمـام صـورت    به«: گويد مي

مرگ و شر اسـت كـه بايـد معنـاي ايـن زنـدگي را       
  ).25: 1383فري، (» بفهميم

كساني كه به ضرورت جاودانگي براي معنـاي  
زندگي معتقدند، سه دليل براي دفاع از اين نظريـه  

  . قائلند

  ها  ت كامل در حق انسانتحقق عدال. 1ـ1
چون اين جهان محـدود، قابليـت آن را نـدارد كـه     «

ها به كيفر يـا پـاداش كامـل برسـند، خداونـد       انسان
اراده كرده است تا در جهان ديگري عدالت كامل را 
در حق آنها اجرا كند، وگرنه ارزش كار نيـك و بـد   

معنا خواهـد بـود و    يكسان انگاشته شده، زندگي بي
ها در جهان ديگـر   ت كامل در حق انسانتحقق عدال

 ).83: 1392متز، (» مستلزم جاودانگي آنها است

  فرا رفتن از حد و مرز زمان. 2ـ1
كه اگـر از   استجاودانگي مرزي « معتقدندبرخي 

 »...معنا جلوه خواهد كرد آن عبور نكنيم زندگي بي
  ).86: همان(

  تأثير ماندگار در جهان. 3ـ1
كه برگرفته از آثـار  » ر در جهانتأثير ماندگا«نظرية 

هايي اسـت كـه    لئو تولستوي است، يكي از نظريه
در آن ضرورت وجـود جـاودانگي بـراي معنـادار     

در «. بودن زندگي مورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت    
شـرط لازم  «ترين متن نوشته شده در بـاب   مبسوط

كند كه يك شئ  لئو تولستوي بحث مي» جاودانگي
خواهد داشت كه با هـيچ  تنها زماني ارزش تلاش 

ــه ــود  جنب ــرو نش ــابودي روب ــتجوي ... اي از ن جس
زنــدگي در صــورت فقــدان امــر ارزشــمند در آن 
بيهوده بوده و اگر هرگونه تأثير ماندگاري را سلب 
كنيم، جستجوي هر چيزي بيهوده خواهد بود، زيرا 

كند  زندگي بشر تنها زماني تفاوت دائمي ايجاد مي
 ).85: همان(» نه باشدكه از برخي جهات جاودا

در انديشـة   جـاودانگي  معنـاي زنـدگي و  . 2
  تولستوي

تولستوي كـه بخـش زيـادي از عمـر خـود را بـه       
نوشتن و آموزش صـرف كـرده و داراي ثـروت و    

هايي اساسي  شهرت فراواني شده، ناگهان با پرسش
شود و از زنـدگي خـود رنـج     و بنيادين مواجه مي

همه تـلاش بـراي   اين «پرسد  برد و از خود مي مي
چيست؟ به چه چيز منجر خواهد شد؟ امـروز يـا   

سراغ تو خواهد آمد و هـيچ   فردا بيماري و مرگ به
. هايي بر جاي نخواهـد مانـد   چيز جز تباهي و كرم

حاصل كار امروز من چيست؟ حاصل فرداي مـن  
چه خواهد بود؟ اصلاً حاصل زندگي من چيست؟ 

بايـد كـار   كنم؟ چرا  اصلاً من براي چه زندگي مي
كنم؟ آيا اصلاً در جهان غايتي وجود دارد كه مرگ 

 ).85ـ96: 1393تولستوي، (» آن را از بين نبرد؟

گيــري چنــين  تولســتوي عــواملي را در شــكل
تـرين آنهـا    كند كـه يكـي از مهـم    سؤالاتي ذكر مي

اتفاق ديگري كه رخ داد مـرگ  «مرگ برادر اوست 
در عـين   آن برادر باهوش و مهربـان و . برادرم بود
آنكـه   در اثر بيمـاري درگذشـت بـي   ... حال جدي

بداند براي چه زندگي كرده و بدتر از آن براي چه 
اي نبود كه بـا آن بتـوانم در    هيچ نظريه. مرده است

هـاي   كشمكش هولناك با مرگ پاسخي به پرسـش 
  ).82: همان(» خودم بدهم او يا

چنين و تأمل دربارة مرگي كـه   هايي اين پرسش
ممكن اسـت طومـار زنـدگي را در هـم      هر لحظه

معنا بودن زنـدگي   پيچد، تولستوي را در بحران بي
دهد و او زندگي خوش همراه با شهرت و  قرار مي

او خود را رو در رو . بيند ثروت را فريبي بيش نمي
بيند، مرگي كه همة شـهرت و ثـروتش    با مرگ مي

پـذير   هراس از مرگ و پايـان . مانع آن نخواهد شد
زندگي مرگ آلود، زندگي را به كـامش تلـخ   بودن 
كند، تا جايي كه خلاص شدن از زندگي همراه  مي

دهد و بـه خودكشـي فكـر     با هراس را ترجيح مي
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او با اينكه داراي شهرت و ثروت فراوانـي  . كند مي
بينـد و بـا خـود     است اما آنها را هدف زندگي نمي

تــو مشــهورتر از گوگــول، پوشــكين، «: گويــد مــي
مولير و تمامي شاعران جهان خواهي شد  شكسپير،

ها كودكانه يا  دريافتم كه اين پرسش... اما بعد چه؟
هـاي زنـدگي    ترين پرسش ابلهانه نيست بلكه ژرف

  ).87: همان(» است
او بـــراي يـــافتن هـــدف زنـــدگي و پاســـخ 

هــاي اساســي و بنيــادينش دربــارة معنــا و  پرســش
مفهوم زندگي، بـه جسـتجو در علـوم مختلـف از     

علوم تجربي را نـاتوان در  . پردازد له فلسفه ميجم
بيند و علت ناتواني  ها مي گويي به اين پرسش پاسخ

بيند كه سروكار علوم در حـوزة   علوم را در اين مي
زندگي و فهم بشر است، اما معناي زندگي چيـزي  

هـدف و معنـاي زنـدگي    . خارج از آن بايد باشـد 
فــي توانــد در درون آن محــدود شــود، از طر نمــي

كه لازمـة پاسـخ    حوزة علوم متناهي است درحالي
: همـان (معناي زندگي درك امور نامتناهي است  به

او پاسخ به سؤالات بنيادي را خـارج از  ). 99ـ102
داند اما علوم انسـاني نظيـر    حوزة علوم تجربي مي

شناسـي را هـر چنـد     شناسي و جامعه فلسفه، روان
. دانـد  كننده نمي داند اما قانع گويي مي قادر به پاسخ
گويد ايـن علـوم در پاسـخ بـه سـؤال       بنابراين مي

اصلي انسان، سؤالات مشابهي با پيچيـدگي بيشـتر   
او پس از نااميدي از علوم در يافتن . كنند ايجاد مي

شود و با ذكـر   اش بيشتر مي پاسخ، احساس پوچي
: همـان (سخنان سليمان، بودا، سقراط و شـوپنهاور  

خوشا بـه  «گويد  داند و مي جهان را باطل مي) 111
. حال آنان كه هرگز چشم بـه ايـن دنيـا نگشـودند    

  ).112: همان(» مرگ بسي بهتر از زندگي است
و  او پس از نااميدي از يـافتن پاسـخ سـؤالات   

هايش دربارة معنا و مفهوم زندگي از طريق  دغدغه
هاي مختلف، به مطالعـة زنـدگي اطرافيـان و     دانش

پـردازد امـا بـاز هـم      د ميكساني كه شبيه او هستن

يابــد، ســرانجام متوجــه تــودة مــردم  جــوابي نمــي
شـود كـه هـر چنـد      هـايي مـي   زحمتكش و انسان

ــوچي و    ــاس پ ــا احس ــد ام ــختي دارن ــدگي س زن
تولسـتوي از خـود   . كنند معنايي در زندگي نمي بي
علت رضايت آنها از زنـدگي چيسـت؟   «پرسد  مي

علـت   او). 117: همان(» هراسند؟ چرا از مرگ نمي
يابد كه اين مردم براي يـافتن معنـا و    را در اين مي

هاي عقلـي كـه داراي    سراغ دانش مفهوم زندگي به
روند، چراكه دانش معقولانه  محدوديت هستند نمي

هـا و افـراد بـاهوش ارائـه      ديـده  كه توسط آموزش
گيـرد؛ علـوم    شود، مفهوم زندگي را ناديده مـي  مي

را توصيف كننـد  توانند امور نامحدود  محدود نمي
  ).124: همان(

يابد كه همين مردمي كه زنـدگي آنـان    او درمي
بيشتر رنج و حرمان است تا لذت و شادكامي، بـه  

انـد كـه او    شناخت خاصي از مفهوم زندگي رسيده
. آن را نپذيرفته است و آن چيزي نيست جز ايمـان 

ايمان به اموري كه نامحدود است، ايمان به اموري 
سرانجام روزي فرا رسيد كـه مـن   «. دكه پايان ندار

» ديگر به اين محدوديت وجود انساني باور نداشتم
به نظـر  «: گويد او در جاي ديگر مي .)128: همان(

اي اسـت از يـك    رسد كه حيات ما قطعه چنين مي
تولد ... بينيم شكل مخروطي كه سر و ته آن را نمي

بالاي اين مخروط را از من پوشيده و مرگ زيرش 
ايـن   .)150: 2537همـو،  (» ز من مستور داشتهرا ا

نقطة آغازي است براي تولستوي كه معتقـد شـود   
زندگي در صورتي معنادار خواهد بود كـه وجـود   
انسان محدود به دنيا و زندگي دنيوي نباشـد؛ اگـر   
ــدگي    ــه داشــته باشــد زن انســان وجــودي جاودان

 .دنيويش هدفمند و بامعنا خواهد شد

اي متعدد و مطالعة علوم ه تولستوي با مسافرت
مختلف و كنكاش در زندگي افراد مشابه خود، بـه  
چنين پاسخي دست نيافت بلكه با مشاهدة زندگي 

ظـاهر   هاي مـؤمن و تـودة مـردم و افـراد بـه      انسان
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پس از اين . دست آورد اي را به محروم چنين نتيجه
گويد مرگ پايان همـه چيـز نيسـت و     است كه مي

حدود اسـت و لازمـه زنـدگي    انسان جاودانه و نام
در . معنادار جاودانه بودن انسان و زنـدگي اوسـت  

انديشة تولستوي سعادت دنيوي بدون جـاودانگي  
اگر بـراي فـردي از افـراد در    «وهم و خيال است؛ 

زمان حياتش چيزي شبيه بـه سـعادت پيـدا شـود     
وهم و خيال است، زيرا آن حيـاتي را كـه تصـور    

است، در هر نفسي كه كند در او رايحة سعادت  مي
شود به  كند نزديك مي كشد و هر حركتي كه مي مي

مرگ و نيستي و حال آنكه بايد در انسـان چيـزي   
يافت شود كه آن را صرف در استخلاص از درد و 

كنم پنجاه و  من تصور مي«). 15: همان(» مرگ كند
نه سال زيسته ام و در ظرف اين مدت، ذاتم را در 

دانم،  تم را در عين ذاتم ميشناسم و حيا جسدم مي
حال آنكـه ايـن تصـور گمراهـي صـرف و وهـم       
محض است حقيقت اين اسـت حيـات ذات مـن    
ممكن نيست محصور در جسدم يا در مدت بقـاي  

يقيناً اگر از نفس خود بپرسـم  . وجود حيواني باشد
دهم كه من چيزي هسـتم   كه من كيستم جواب مي

  ).139: همان(» فكور و حساس
گرچه حياتم در زمـان و  «: گويد مي او همچنين

. مكان ظاهر است لكن همان مجـرد ظهـور اسـت   
حياتي را كه . ارتباط ديگري به زمان و مكان ندارد

تـوانم او را   كنم، نمي واسطة وجدان درك مي من به
پـس  . جز مجرد بودنش از زمـان و مكـان بفهمـم   

مقتضاي اين رأي وجدان، حيـات وهـم نيسـت     به
در زمان و مكان است فريـب   بلكه هرچه محصور

موجـب ايـن رأي محكـم، زوال     به. است و خدعه
وجود جسماني از زمان و مكـان تـأثيري در عـالم    

تواند حيـات حقيقـي را    حقيقت او ندارد بلكه نمي
  ).135: همان(» تعطيل كند

تولستوي هـر چنـد جـاودانگي را شـرط لازم     
دانـد امـا آن را شـرط كـافي      معناداري زندگي مـي 

سته، بلكه علاوه بر جاودانگي، اخلاقي زيستن ندان
بنـابراين،  . داند را هم براي زندگي معنادار لازم مي

صورت واقعـي و در برخـي    به اعتراف مندر كتاب 
آثار ديگرش، در قالب رمان و داستان، بيـان كـرده   

دوستي،  كه ايمان و تقيد به اصول انساني، نظير نوع
تن ظلم و بيـداد و  دردي با مردم، از ميان برداش هم

بسياري از اصول انساني ديگر، براي تعالي روحـي  
بـراي نمونـه، در   . و معناداري زنـدگي لازم اسـت  

تمايلات قلبي و مكنونـات  ) 1377( آنا کارنیناكتاب 
كنـد،   ضمير خويش را در قالب داسـتان بيـان مـي   

همان اموري كه براي انسان متعالي و براي زندگي 
ن تفكرات و تحولات روحي بامعنا لازم است؛ همي

شود براي آثار بعدي او مثل  اي مي تولستوي مقدمه
وضـوح دربـارة معنـاي     كـه بـه   مـن اعترافافكتاب 

. زندگي در يك زندگي واقعي نگاشته شـده اسـت  
 ایلـیچ ایـوان مـرگو ) 1388( رسـتاخیزهمچنين در 

، در قالب داسـتان، صـفات و لـوازم يـك     )1394(
كنـد؛ صـفاتي چـون از     زندگي بامعنـا را بيـان مـي   
او در ديگر آثـارش هـم   . خودگذشتگي و فداكاري
هـا   اي كرده كه همـة ايـن   به اين مسائل توجه ويژه

علامت و نشانة اين است كه براي معنـاي زنـدگي   
علاوه بر جاودانه بودن، انسـاني زيسـتن هـم لازم    

  .است
رسيدن به «: نويسد مي فلسفهٔ زنـدگیاو در كتاب 

مگر براي كسي كـه بطـلان   سعادت ممكن نيست 
وجود حيواني و فريـب او را بشناسـد و حيـات و    

: همـو (» محبت را از قيد بندگي داخلـي آزاد كنـد  
کتاب خداونـد حقیقـت را همچنين در ). 129: 2537
كنـد   ، داستان كسي را نقل ميکند بیند اما صبر می می

كه اميدوار اسـت بـا صـبر و بـرملا نكـردن گنـاه       
). 5ـ ـ25: 1375همـو،  (اشـد  ديگري، اهل نجات ب
ــرد ــد ک ــه بای ــاب چ ــاهر ) 1391( کت ــي از مظ او يك

نظيـر تولسـتوي بـه مـردم      دوستي و علاقة بـي  نوع
دردي بـا طبقـات    در اين كتـاب ضـمن هـم   . است
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محروم، جامعه و نظام غلطي كه مسبب آن هسـتند  
هـدف  «او همچنين معتقد است . كند را محكوم مي

همـين دليـل    زندگي انسان نجات روح است و به
كند و براي  نيز هر انساني با مفهوم خدا زندگي مي

تحقق اين مفهوم بايد از لذت و كامجويي بپرهيزد، 
كار كند، سختي و رنج بكشد و در عين حال دلـي  

همه ايـن  ). 147: 1393همو، (» مهربان داشته باشد
ها علامت و نشانة اين اسـت كـه تولسـتوي     نوشته

بـر جاودانـه بـودن،     براي معنـاي زنـدگي، عـلاوه   
 .داند انساني زيستن را هم لازم مي

مباني فلسفي معناي زنـدگي در انديشـة   . 3
  صدرالمتألهين

هـم   از آنجا كه فلسفة ملاصدرا يك نظام فكري بـه 
پيوسته است، درك صحيح مسئلة معناي زندگي و 
رابطة آن با جاودانگي به فهم اصـول و مبـاني وي   

است مروري كوتاه بـر  بنابراين لازم . وابسته است
  .مباني انديشة صدرايي داشته باشيم

  شناسي  هستي. 1ـ3
صدرا با توجه به اصول و مباني فلسفي خود، نظير 

بـه   اصالت وجود، تشكيك وجود، تقسـيم وجـود  
، ...رابط و مسـتقل، حركـت اشـتدادي جـوهري و    

داراي تشــكيك و  هســتي را وجــودي واحــد امــا
سير نـزول واجـب    در داند كه از مراتب متعدد مي

ملاصـدرا،  (شـود   الوجود آغاز و به هيولا ختم مـي 
در ميان اين دو طـرف وجـود،   ). 61ـ62/ 9: 1981

شماري وجـود دارد كـه درعـين حـال،      مراتب بي
شـود و از آن بـه    مراتب يك وجود محسـوب مـي  
/ 1: همـان (شـود   وحدت تشكيكي وجود تعبير مي

، هــر چنــد ملاصــدرا در بعضــي آثــار خــود، )91
بـه وحـدت   ) 48ـ ـ49: 1370(عربـي   همچون ابـن 

ــد اســت    ــز معتق ــود ني ملاصــدرا، (شخصــي وج
  ). 53: الف1363

صدرا عالم را با همة كثراتش، به سه عالم كلي 

ــي   ــيم م ــي تقس ــالي و عقل ــادي، مث ــن   م ــد؛ اي كن
بندي بـر اسـاس كمـال و نقـص و قـوت و       تقسيم

، بدين معنا كـه  )91/ 1: 1981همو، (ضعف است 
تر از جهان مثالي و مادي است و  املجهان عقلي ك

هاي ديگر را داشـته و بـر آنهـا     همة كمالات جهان
ــالاتر را علــت مراتــب   .احاطــه دارد او مراتــب ب

تر را معلـول مراتـب بـالاتر     تر و مراتب پايين پايين
در اين نظام، بالاترين مرتبة هستي واجب . داند مي

/ 6: همان(الوجود است كه علت تمام هستي است 
صدرالمتألهين با توجه به مباني فكري ). 154ـ155

خود، معتقد است كمالاتي نظير شـعور و حيـات،   
صورت تشكيكي وجود دارد  در تمام موجودات به

انـدازة سـعة    و هـر موجـودي بـه   ) 150/ 7: همان(
. وجودي خود از حيات و شعور برخـوردار اسـت  

ســمت وحــدت  موجــودات هرچــه از تركيــب بــه
يات و شعور بالاتري برخـوردار  حركت كنند، از ح

شوند و اگر موجودي هيچ تركيبي نداشته باشد  مي
فـالاحی «ا زحيات حقيقي برخوردار خواهـد بـود؛   

  ).555: ج1363همو، (» الحقیقی ما لایکون فیه ترکیب
توان نتيجـه   با توجه به تفسير صدرا از هستي مي

اي از وجود كه به مبدأ هسـتي و   گرفت كه هر مرتبه
تر است، از درجه بـالاتري از   ت وجود نزديكحقيق

وجــود تشــكيكي برخــوردار اســت و داراي ســعة  
وجودي بيشتري است و در نتيجه سهم بيشـتري از  

بـر  . كمالاتي چون حيات و شـعور خواهـد داشـت   
اساس مباني ملاصدرا، معنا و هدف هستي رسـيدن  
به بـالاترين مرتبـة كمـالات اسـت، در نتيجـه هـر       

يات و شعور بـالاتري برخـوردار   موجودي كه از ح
تـر و از معنـاي    باشد، به معنا و هدف هستي نزديك

  .زندگي بالاتري برخوردار است
شناسي صدرا وجود با خير و سعادت  در هستي

مساوق هستند؛ مساوقت خير و سعادت با وجـود  
به اين معناست كه هرچه وجود در مرتبة بـالاتري  

 ـ فـالوجود «ود؛ باشد، خيريت آن نيز بيشتر خواهد ب
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فکـل مـا وجـوده أتـم و  .خیر محض و العدم شر محض
فخیـر الخیـرات  .أکمل فخیریته أشد و أعلی مما هو دونه

مــن جمیــع الجهــات و الحیثیــات حیــث یکــون وجــود 
بلاعدم و فعل بلاقوة و حقیة بلابطلان و وجوب بلاإمکان 

ثــم  .و کمــال بلانقــص و بقــاء بلاتغیــر و دوام بلاتجــدد
ي هو أقـرب الوجـودات إلیـه خیـر الخیـرات الوجود الذ

الإضافیة و هکذا الأقرب فالأقرب إلـی الأبعـد فالأبعـد و 
الأتم فالأتم إلی الأنقص فـالأنقص إلـی أن ینتهـي إلـی 
 أقصی مرتبة النزول و هي الهیولی الأولی التي حظها مـن
الوجود عریها في ذاتها عن الوجود و فعلیتهـا هـي کونهـا 

  ).342/ 1 : 1981همو، (» ءقوة وجودات الأشیا

  شناسي  انسان. 2ـ3
در نگاه ملاصدرا، انسـان همچـون هسـتي، داراي    

از چنين  نفس. وجودي تشكيكي و ذومراتب است
، در )98/ 9: همـان (شـود   سيالي انتـزاع مـي  وجود 

نتيجه زندگي انسان و معناي آن نيز داراي مراتـب  
انسـان بـرخلاف سـاير    . نقص و كمال خواهد بود

دات، علاوه بر حركت جوهري كه در همـة  موجو
موجودات عالم هست، حركت خاص خود را نيـز  

ســوي خيــر و  دارد و آن حركتــي ارادي اســت بــه
كمال، يعني انسان با دو حركت جـوهري و ارادي  
ســعة وجــودي يافتــه و بــه مراتــب بــالاتر وجــود 

. شـود  رسد و صاحب حيات و شعور بالاتر مـي  مي
ان از جسـمانيت و مـاده   در اين ديدگاه هرچه انس

دور شده و بـه تجـرد نزديـك شـود، از حيـات و      
  .گردد شعور و معناي زندگي بيشتري برخوردار مي

صدرا معتقد است انسان فاقد مرتبة وجودي از 
پيش تعيين شده است بلكه با حركـت جـوهري و   
ارادي حاصل از علم و عمـل، مـدام داراي تحـول    

عنـي انسـان   ، ي)293ـ295: همان(شود  وجودي مي
توانـد بـراي خـود     چون موجود مختار اسـت مـي  

با توجه به اصـل اتحـاد عاقـل و    . سازي كند هدف
معقول، صدرا معتقد است علم و عمـل انسـان بـا    

شــود، در نتيجــه انســان  نفــس انســان متحــد مــي

واســطة اتحــاد بــا صــور ادراكــي، داراي مرتبــة  بــه
بالاتري از هستي شده، اشتداد و سعة وجودي پيدا 

بنـابراين، تفـاوت انسـان عـالم و جاهـل      . كنـد  مي
واسطة عوارض خـارج از ذات نيسـت بلكـه در     به

همـو،  (اصل وجود و مرتبـة وجـودي آنهـا اسـت     
ــ28: 1386 ــان ). 26ـ ــاطن انس ــت (ب ذات و حقيق
هر لحظه از نوعي بـه نـوعي ديگـر انتقـال     ) انسان
بـل هـم فـی لـبس خلـق «يابد، چنانكه آية شريفه  مي

بـا توجـه بـه    . حكايت از آن دارد) 15: ق(» جدید
همين اصل، هرچـه انسـان از فضـايل و كمـالات     

همـان انـدازه از    اخلاقي بيشتر برخوردار شود، بـه 
وسعت و شدت وجودي بيشتري برخوردار شـده،  

  . شود اش معنادارتر مي زندگي
بر اساس مباني صدرا، ذات و حقيقـت انسـان   

در اين عقل نظري است ولذا او سعادت حقيقي را 
داند و حركت عقل عملي در مسير سعادت  قوه مي
در . شـمارد  اي براي تعالي عقل نظري مـي  را زمينه

انديشة ملاصدرا عقل نظـري بـا حركـت از عقـل     
سوي عقـل مسـتفاد و عقـل عملـي بـا       هيولاني به

تهذيب ظاهر و بـاطن و كسـب فضـايل اخلاقـي،     
اشتداد وجودي يافته و به سعات حقيقي و معنـاي  

حقيقـت وجـود   دگي كه همان نزديك شدن بـه  زن
او ). بـه بعـد   40: 1361ملاصدرا، (رسد  است، مي

سعادت حقيقي براي نفس در وجـود  «معتقد است 
آوري و  و حصول معارف عاليـه اسـت، نـه جمـع    

لذت كامل موقوف بر مشاهده ... حفظ و ضبط آنها
است نه شناسايي محض، زيرا وجود لذيذ است و 

  ).367: 1391همو، (» ركمال وجود لذيذت
ــد     ــان همانن ــد اســت انس صــدرالمتألهين معتق

در قـوس نـزول   . هستي، قوس نزول و صـعود دارد 
اند اما در قوس صـعود هـر كـس     همة افراد مساوي

بر اساس علم و عمل و اشتداد وجودي، از قـوه بـه   
در نظام فلسفي ملاصدرا، از آنجا كـه   .رسد فعل مي

و  ن بـه مبـدأ نـدارد   انسان هويتي جز عين ربط بـود 
سوي اويي است، پس ماهيـت   هويتش از اويي و به
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و زندگي او در پرتو مبدأ هستي، يعني خداوند معنا 
صـدرا چـون انسـان را مسـافر عـوالم      . كند پيدا مي

منتهـي   داند، براي او حقيقتي بي بالاتر و لايتناهي مي
قائل است، بنابراين، معنا و مفهوم زندگي انسـان بـا   

ميــزان ســير او در ايــن عــوالم ارزيــابي  توجــه بــه
او معتقد اسـت كمـال معنـاي زنـدگي در     . شود مي

رسيدن به اخرين حد وجودي نفس است، هر چند 
صدرا . تر از كمالات ناقص برخوردارند مراتب پايين

كمال انسان و در نتيجه كمال معنـاي زنـدگي را در   
  ). 140/ 9: 1981همو، (داند  اتصال به عقل فعال مي

  سعادت و معناي زندگي. 4
 با مسئلة معناي زندگي و سعادت در انديشة صدرا

بالاخص اصالت وجود، تشكيك  توجه به مباني او
 او. و حركت جـوهري قابـل تبيـين اسـت     وجود

است وجود، خير و سـعادت اسـت و شـر،     معتقد
پـس وجـود   ). 341/ 1: همـان (امري عدمي است 

خيـر   مساوق خير است، يعني هرچه موجود است
اندازة درجة وجودي خـود   است و هر موجودي به
او ادراك وجـود  . مند اسـت  از خير و سعادت بهره

بدان كـه  «: گويد را نيز سعادت و خير دانسته و مي
وجود، خير و سعادت است و آگـاهي نسـبت بـه    

  ). 121/ 9: همان(» وجود نيز خير و سعادت است
ت و تر بيان شد كه بر اساس مباني صدرا، ذا پيش

حقيقت انسـان، عقـل نظـري اسـت ولـذا سـعادت       
حقيقي در كمال اين قوه است و حركت عقل عملي 

اي بـراي تعـالي عقـل     در مسير سعادت بايـد زمينـه  
 ةجسـمانیبه عبارت ديگر، او با توجه به . نظري باشد

بودن نفس، معتقد است انسان  البقا ةالحدوث و روحانی
رسـد،   مـي تدريج به تجـرد و كمـال عقـل نظـري      به

بنابراين سـعادت حقيقـي و بـالاترين مرتبـة معنـاي      
زندگي در رسيدن به مقام تجرد و عقل مستفاد شدن 
است؛ او رسيدن انسان به عقـل بالمسـتفاد را هـدف    

: ب1363؛ همـو،  273: 1354همو، (داند  آفرينش مي
هـاي عقـل عملـي را از جـنس      ولذا سـعادت ) 522

: 1354همـو،  (كند  سعادت وهمي وخيالي معرفي مي
سوي سـعادت،   او براي حركت عقل عملي به). 366

وسـيلة احكـام    مراتبي قائل است كه آراستن ظاهر به
ديني، پاك كردن باطن از صفات رذيله، آراستن باطن 

توجهي به غير او از  به معارف، توجه به خداوند و بي
  .جمله آن مراتب است

بر اين اساس، ملاصدرا شناخت را پاية حركت 
از . دانـد  سوي هدف هستي و معناي زندگي مـي  به

طرفي، چون جهان و انسان عين فقـر و وابسـتگي   
صـورت مسـتقل و بـدون     است، شناخت آن نيز به

شناخت مبدأ هسـتي ممكـن نيسـت، پـس نتيجـه      
گيرد كه سعادت حقيقي و معناي كامل زنـدگي   مي

  .انسان در ساية شناخت مبدأ هستي است
جانبه و جـامع   همه نظرية صدرا دربارة سعادت

هاي مربوط بـه سـعادت اسـت، يعنـي      همة نظريه
نظرية سعادت دروني  نظرية سعادت مادي وحسي،

و باطني و نظرية سـعادت روحـاني را نيـز در بـر     
گيرد، زيرا بر اساس حركت جوهري و تشكيك  مي

اي از وجـود، كمـالات    وجود، انسان در هر مرحله
ترين مرحلة وجود آن مرحله را دارد تا اينكه به بالا

به همين دليل، صدرا براي هر . و كمالات آن برسد
يك از قواي انسان لذت و سعادت خاص آن قـوه  

هرچنــد بــالاترين مرتبــة ســعادت و   قائــل اســت،
داند، زيرا طبق  سعادت حقيقي را سعادت عقلي مي

تـر و   اي كه وجودش قـوي  مباني فكري او، هر قوه
تيجه سعادتش هـم  شديدتر باشد خير، لذت و در ن

بنابراين، از نگاه ملاصدرا كسي كـه از   .بيشتر است
سعادت عقلي محروم است از سـعادت حقيقـي و   
درك بالاترين درجة معناي زندگي محروم خواهد 

 .هاي ناقص محروم نيست بود، هر چند از سعادت

  رابطة جاودانگي و معناي زندگي. 5
معنـايي و پـوچي زنـدگي     مرگ زماني باعـث بـي  

كـه   شود كه ادامة حيات را قطـع كنـد درحـالي    مي
تنهـا زنـدگي را قطـع     طبق مباني صدرايي مرگ نه
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كند و تهديدي براي معناي زنـدگي محسـوب    نمي
شود، بلكه انسان با مـرگ بـه تكامـل و رشـد      نمي

بنابراين، مـرگ موجـب تكامـل و    . شود نزديك مي
گـردد و زمينـه را    افزايش معناي زندگي انسان مـي 

صـدرا مـرگ   . كند ودانگي انسان فراهم ميبراي جا
دانــد كــه  را ناشــي از شــدت وجــودي نفــس مــي

همـو،  (بالضروره بايد از بدن عنصري جـدا شـود   
به نظر وي، مرگ خيـر اسـت،   ). 51ـ52/ 9: 1981

چراكه امري طبيعي براي نفـس اسـت و هـر امـر     
امـري عارضـي    او فساد بدن را. طبيعي، خير است

: همـان (شـود   حاصـل مـي   تبـع خيـر   داند كه به مي
شناسـي خـاص    صدرا بر مبناي انسـان ). 338ـ239

خود، جاودانگي نفس را پس از تبيين وجود نفس 
و ) 42ـ48: همان(، تجرد نفس )28ـ41/ 8: همان(

و هفت  اسفاربقاي نفس، با پذيرش يازده اصل در 
  .كند اثبات مي شواهداصل در 

نیـة جسمانیة الحدوث و روحااو با توجه به اصل  
بودن نفـس و حركـت جـوهري و ارادي آن،     البقا

نيـاز شـده و    تدريج از بدن بي معتقد است انسان به
از تعلــق بــه مــاده رهــا و در نهايــت بــه تجــرد و 

بـه  ). 391ـ ـ393و  347: همان(رسد  جاودانگي مي
گونـه كـه حقيقـت هسـتي سـقف       نظر وي، همان

مــاهوي و محــدوديت نــدارد، انســان نيــز ســقف 
د؛ به تعبير ديگر، انسان آغـاز دارد امـا   ماهوي ندار
با توجه به اين تبيـين، زنـدگي انسـان    . پايان ندارد

شود، پـس زنـدگي او در    منحصر به عالم ماده نمي
كند كه بـه آخـرت و    صورتي معناي كامل پيدا مي

  . جاودانگي نائل شود
دهـد،   از مـرگ ارئـه مـي    با تفسيري كه صـدرا 

برتـر، در سـاية   رسيدن به زندگي حقيقي و حيات 
و بـه تعبيـر   ) 238/ 9: همان(شود  مرگ حاصل مي

شـود   روايات، زندگي حقيقي پس از مرگ آغاز مي
/ 4: 1404مجلسـي،  (» الناس نيام، اذا ماتوا انتبهـوا «

در حكمت متعاليه مـرگ آغـاز سـير صـعود     ). 43

و  153/ 9: 1981ملاصـدرا،  (سوي كمال مطلـق   به
). 92/ 7: انهم ـ(و استكمال طبيعـت اسـت   ) 321

مرگ انعدام حقيقـت انسـان نيسـت بلكـه انعـدام      
پس مـرگ صـرف   ). 169/ 9: همان(هاست  نسبت

اي به نشئة ديگر نيست بلكـه نـوعي    انتقال از نشئه
ــل هســت    ــا تكام ــد اســت و هرج ــل و رش تكام
ارزشمندي و معناداري هـم وجـود دارد؛ زنـدگي    

معناست نه زنـدگي همـراه    بدون مرگ و تكامل بي
  . و تكامل با مرگ

نتيجــه اينكــه، قــواي وجــودي انســان در هــر 
اي از وجود انسان، داراي لـذت و سـعادت    مرحله

خاص خود هستند اما چون گوهر وجودي انسـان  
هـا و   ترين لـذت  و حقيقت انسان عقل است، كامل

سعادت حقيقـي، سـعادت عقلانـي اسـت؛ يعنـي      
ترين مرحلة معناي زنـدگي و   زماني انسان به كامل

رسد كه به عقـل فعـال متصـل     حقيقي مي سعادت
ملاصــدرا چــون نفــس انســان را جاودانــه . شــود
بخـش زنـدگي تلقـي     تنها پايان داند، مرگ را نه مي
كند بلكه يكـي از مراحـل تكامـل و درجـات      نمي

پـس، زنـدگي تـا    . دانـد  كمالي وجـود انسـان مـي   
تنها عامـل پـوچي و    نهايت ادامه دارد و مرگ نه بي
بلكه يكي از مراحل سير تكـاملي   معنايي نيست بي

  .انسان و عامل معنادار شدن زندگي است

هـاي   پاسخ تولستوي و ملاصدرا به پرسش. 6
  مربوط به معناي زندگي و جاودانگي

دو انديشـمند،   با توجه به آثار بـاقي مانـده از ايـن   
توان پاسخ سؤالات مربوط به معناي زنـدگي و   مي

اشـتراك و   جاودانگي را استخراج كـرد و جهـات  
  . اختلاف آنها را مقايسه نمود

آيا جاودانگي شرط لازم معنـاي زنـدگي   . 1ـ6
  است؟

با توجه به آنچه كه از انديشة تولستوي بيـان شـد   
زنـدگي فقـط در صـورتي معنـادار     : توان گفت مي
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خواهد بود كه با مرگ نـابود نشـود و محـدود بـه     
زنــدگي مــادي و دنيــوي نباشــد؛ جاودانــه بــودن  

نسـان شـرط لازم معنـادار بـودن زنـدگي      زندگي ا
هـا و   هـا، سـختي   هـا و كوشـش   تمام تلاش. است

ها و همة امور زندگي در صورتي ارزشمند  خوشي
. خواهد بود كه وجود انسان دوام و بقا داشته باشد

بنابراين، تولستوي سعادتي كه بـه مـرگ و نيسـتي    
 .شود را وهم و خيال دانسته است ختم مي

ون تولسـتوي، جـاودانگي را   ملاصدرا نيز همچ
دانـد امـا بـراي     شرط لازم معنـاداري زنـدگي مـي   

سعادت حقيقي و كامل نه براي اصل وجـود معنـا   
او اصل وجود و هستي انسان را خير . براي زندگي
داند، لـذا بـراي قـواي مختلـف نفـس       و بامعنا مي

مراتبي از سعادت را قائل است، هـر چنـد آنهـا را    
رت ديگر، او براي هر مرتبـه  به عبا. داند ناقص مي

از مراتب وجود تشكيكي انسـان، سـعات خـاص    
تـرين مرتبـه و    همان مرتبه را قائل است اما كامـل 

سعادت حقيقـي را سـعادت عقلـي و رسـيدن بـه      
. دانـد  تجرد روح از بدن و اتصال به عقل فعال مي
صـورت   در انديشة صدرايي هر چند انسان ابتدا به

تحـول ذاتـي و ارادي    شود امـا بـا   جسم ظاهر مي
تواند تمام مراحـل وجـود را طـي نمـوده و در      مي

. نهايت از جسم آزاد شده و بـه جـاودانگي برسـد   
بنابراين، زندگي بدون رسيدن به جاودانگي، ناقص 

 ـ با توجه به خير دانستن وجود و  و ناتمام است اما 
ـ اصل وجـود و زنـدگي حتـي در صـورت      هستي

  . نيست معنا عدم جاودانگي نيز بي

معناي زندگي امري عيني و كشف كردني . 2ـ6
  است يا امري ذهني و جعل كردني؟

كساني كه معنا را امري واقعي و عينـي و بيرونـي   «
شـمارند كـه    مـي » مكشـوف «دانند، آن را امري  مي

به آن دست پيـدا كنـد و   » بايد«و » تواند مي«انسان 
ن به آن برسد؛ و كساني كه معنا را برخاسته از درو

. كننـد  دانند، آن را امري انفسي تلقي مـي  انسان مي

اسـت كـه از   » مجعـول «در اين ديدگاه معنا امـري  
ــزينش ــان   اراده و گ ــدات شخصــي انس ــا و تعه ه
گيرد و هيچ منبع بيرونـي وراي ارادة   سرچشمه مي

 ).84ـ85: 1386عليزماني، (» شخص وجود ندارد

 چنانكه قبلاً اشاره شد، تولستوي به اين نتيجـه 
تواننـد   رسيد كه علـوم، حتـي علـوم انسـاني نمـي     

معناي زندگي را تبيين كنند؛ به دليل اينكه سروكار 
علوم با امور محدود و در حوزة گنجايش فهم بشر 

» خـارج از زنـدگي  «است اما معناي زندگي چيزي 
توانـد در درون   است، چراكه معناي زنـدگي نمـي  

ور بنابراين علومي كـه بـا ام ـ  . زندگي محدود شود
توانند پاسـخ سـؤالي را    متناهي سروكار دارند نمي

: 1390آزاده، (بدهند كه نيازمند امر نامتناهي است 
توان اسـتفاده   هاي تولستوي مي آنچه از نوشته). 21

كرد اين است كه هـدف و معنـاي زنـدگي امـري     
در نگاه تولسـتوي  . است كه بايد آن را كشف كرد

، پـس  هدف زندگي امري خارج از زنـدگي اسـت  
زندگي در صورتي ارزشمند خواهد شد كـه داراي  

سوي آن هدف در حركـت باشـد؛    هدف بوده و به
دهد حاصل اراده آن كسي  در جهان هرچه رخ مي«

است كه براي زندگي ما هدفي را برگزيده است و 
خبريم، براي اميدواري به درك مفهـوم   ما از آن بي

زنــدگي بايــد همــان كــاري را كــرد كــه او از مــا  
  ).138: 1393تولستوي، (» خواسته است

اما معنـاي زنـدگي در انديشـة ملاصـدرا، هـم      
كردني؛ با توجـه بـه    كردني است و هم جعل كشف

اينكه او انسان را مسافر عـوالم بـالاتر و لايتنـاهي    
منتهـي قائـل اسـت،     داند و براي او حقيقتي بي مي

معنا و مفهوم زندگي انسان با توجه به ميـزان سـير   
او معتقـد اسـت   . شود اين عوالم ارزيابي مي او در

كمال معناي زنـدگي در رسـيدن بـه آخـرين حـد      
تر نيز از  وجودي نفس است، هر چند مراتب پايين

بنابراين، چون براي . كمال ناقص برخوردار هستند
آفرينش انسان هـدفي عـالي در نظـر گرفتـه شـده      
است كه بايد آن را كشـف كـرد، هـدف و معنـاي     
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امـا از آن جهـت   . كردني است كشف زندگي امري
كه صدرا معتقد است انسان فاقد مرتبة وجودي از 

علاوه بر حركت جوهري  پيش تعيين شده است و
كه در همة موجودات عالم هست، حركت خـاص  

سوي  به خود را نيز دارد كه حركتي ارادي است به
سـازي كنـد و بـراي     تواند هـدف  خير و كمال، مي

و هـدف كنـد؛ بـه همـين     زندگي خود جعل معنـا  
دليل، اخلاق، رفتار و سبك زندگي انسان در ميزان 

  .معناداري زندگي او مؤثر است

  ارزش زندگي ذاتي است يا ابزاري؟. 3ـ6
تولستوي براي زندگي ارزشي ابزاري قائل است نه 
ارزشي ذاتي، به اين معنا كه اگـر هـدف خـارج از    

ن زندگي باشد، زندگي ابزاري بـراي رسـيدن بـه آ   
هدف است و از ايـن جهـت ارزشـمند و معنـادار     

به عبارت ديگر، هدف است كه بـه زنـدگي   . است
امـا صـدرا چـون اصـل وجـود و      . دهد ارزش مي

داند، ارزش زندگي در  حيات را خير و سعادت مي
شناسـي   در هسـتي . مكتب او، ارزشي ذاتـي اسـت  

صدرا وجود و خير مسـاوق هسـتند، يعنـي او بـه     
بـا  . و سـعادت معتقـد اسـت    يگانگي وجود، خير

توجه به اين انديشه، هرچه مرتبه و درجـة وجـود   
بالاتر باشد، خيريت آن نيـز بـالاتر و داراي ارزش   

  . بالاتري خواهد بود
اي كــه از ايــن اعتقــاد ملاصــدرا حاصــل  نتيجــه

نفسـه و از آن   شود اين است كه هر موجودي في مي
جة جهت كه موجود است، خير است، اما مرتبه و در

خيريت موجودات بـه ميـزان دوري آنهـا از عـدم و     
بر همين اساس، . نزديكي به مبدأ هستي وابسته است

صدرا معتقد است موجودات غير جسـماني كـه بـه    
اند، بـر   مرتبة عالم تزاحم و زمان و مكان تنزل نكرده

لي خـود بـاقي هسـتند امـا موجـودات      خيريت اص ـ
 جسماني چـون در نسـبت بـا موجـودات ديگـر در     

شـوند و از درجـة    ، شـر خوانـده مـي   هستندتزاحم 
   .تري برخوردارند وجودي و خيريت پايين

از طرف ديگر، با توجه به اينكه صدرا انسان را 
دانـد، معنـا و    مسافر عوالم بـالاتر و لايتنـاهي مـي   

مفهوم زندگي انسان با توجه به ميـزان سـير او در   
تـوان   شود و از اين منظر مي اين عوالم ارزيابي مي

گفت ارزش زندگي انسان ارزشي ابزاري است، به 
اين معنا كه زندگي وسيله و ابزاري بـراي رسـيدن   

  .به مراتب و درجات بالاتر وجود است

آيـا جـاودانگي موجـب افـزايش معنـاي      . 4ـ6
  شود؟ زندگي مي

كساني چون تولستوي كه جاودانگي را شـرط لازم  
ي داننـد فقـط بـه افـزايش معنـا      معناي زندگي مـي 

زندگي معتقد نيستند بلكه نبود جاودانگي را موجب 
شـرط لازم جـاودانگي   «داننـد؛   معنايي زندگي مي بي

تنها يك ادعاي كوچكي ندارد كه صرفاً مدعي شود 
گـردد   جاودانگي منجر به افزايش معنا در زندگي مي

بلكه ادعاي بـالاتري دارد، مبنـي بـر اينكـه زنـدگي      
امـا  ). 82: 1392ز، مت(» معناست بدون جاودانگي بي

داند، بـراي   صدرا چون هستي را امري تشكيكي مي
هر مرتبة آن معنا و ارزش قائـل اسـت، ولـذا بـراي     

اي بـه لـذت و    مراتب و قواي نفـس در هـر مرتبـه   
سعادت خاص آن مرتبه معتقد است، گرچـه بـراي   

ــالاتري قائــل اســت  ــة جــاودانگي ارزش ب او . مرتب
زندگي دانسـته   جاودانگي را موجب افزايش معناي

و سعادت حقيقي و كامـل را منـوط بـه جـاودانگي     
توان نتيجه گرفت كه ملاصـدرا   بنابراين مي. داند مي

در صورت عدم جاودانگي نيز سعادتي ناقص براي 
  .پذيرد برخي قواي انسان را مي

آيا جاودانگي نسبي و موقت هم زندگي را . 5ـ6
  كند؟  معنادار مي

دربــارة اينكــه علــوم بــا توجــه بــه نظــر تولســتوي 
گو باشند، به نظر  توانند درباره امر نامحدود پاسخ نمي
رسد در انديشة تولستوي فقط جـاودانگي ابـدي    مي

شـرط  « شـود؛  است كه موجب معناداري زندگي مي
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لازم جاودانگي ديدگاهي است كه در آن زندگي فرد 
اما بـر  ). جا همان(» منظور معناداري بايد ابدي باشد به

باني ملاصدرا، جـواب ايـن پرسـش مثبـت     اساس م
اي از مراتـب   است، يعني هر كس كـه از هـر مرتبـه   

همان انـدازه از معنـاي زنـدگي     زندگي بهره برده، به
برخوردار شده است، گرچه از معناي كامل محـروم  
باشد؛ فقط در ساية جاودانگي ابدي سعادت حقيقـي  

  .شود و معناي كامل حاصل مي

ي براي داشتن زنـدگي  آيا صرف جاودانگ. 6ـ6
  معنادار كافي است؟

به عبارت ديگر، آيـا جـاودانگي عـلاوه بـر اينكـه      
شرط لازم معناي زندگي اسـت شـرط كـافي هـم     

  هست؟
ــاب    ــتوي در كت ــه تولس ــه ك ــن آنچ ــراف م اعت

صورت واقعي و در برخـي ديگـر از آثـارش در     به
قالب رمان و داستان بيان كرده، حاكي از اين است 

گي بـراي معنـاي زنـدگي كـافي     كه صرف جاودان
نيست بلكه ايمان و تقيد بـه اصـول انسـاني نظيـر     

دردي بـا مـردم، از ميـان برداشـتن      دوستي، هم نوع
ظلم و بيداد و بسياري از اصول انساني ديگر براي 
ــدگي لازم اســت  ــاداري زن ــالي روحــي و معن . تع

وسيلة احكـام دينـي،    ملاصدرا نيز آراستن ظاهر به
ز صفات رذيله، آراستن باطن بـه  پاك كردن باطن ا

توجهي به غير او  معارف،  وتوجه به خداوند و بي
را براي رسيدن به سعادت و زنـدگي معنـادار لازم   

او معتقد است در حركـت ارادي، علـم و   . داند مي
عمل و ملكات اخلاقي با وجود انسان متحد شـده  

شود، در  و موجب سعه و شدت وجودي انسان مي
توانـد بـه زنـدگي معنـا      اخلاقي مينتيجه هر عمل 

داده و در كمال وجودي انسان مؤثر باشد و زمينـه  
  .را براي جاودانه شدن فراهم كند

ــودن جــاودانگي از دو جهــت   ــافي ب شــرط ك
اولاً، اگرمــا زنــدگي همــة . الــبطلان اســت بــديهي
ها را جاودانه بـدانيم و جـاودانگي را شـرط     انسان

ها  دگي همة انسانكافي معناداري بشماريم، بايد زن
ثانياً، زندگي ابدي در جهنم هم بايـد  . معنادار باشد

كه هردو بـا   درحالي) 82: 1392متز، (معنادار باشد 
  .شهود انسان مخالف است

آيا شرط لازم بودن جاودانگي مـلازم بـا   . 7ـ6
 خدامحوري است؟

آثار تولستوي گوياي اين مطلب است كه جاودانگي 
دهـد بلكـه    معنـا نمـي   بدون خدامحوري به زندگي

وجود هر دو براي معنادار شدن زندگي لازم اسـت؛  
هدف زندگي انسان نجات روح است و بـه همـين   «

كنـد و   دليل نيز هر انساني با مفهوم خدا زندگي مـي 
براي تحقق اين مفهـوم بايـد از لـذت و كـامجويي     
بپرهيزد، كار كند، سختي و رنـج بكشـد و در عـين    

: 1393تولسـتوي،  (» باشـد حال دلي مهربان داشـته  
اي  ملاصــدرا نيــز هســتي را همچــون دايــره ). 147
داند كه داراي قـوس نـزول و صـعود اسـت؛ در      مي

قوس نزول از خداوند آغاز و در قـوس صـعود بـه    
گونه كه  شود، چراكه خداوند همان خداوند ختم مي

. فاعــل موجــودات اســت، غايــت آنهــا نيــز هســت
جـاودانگي يعنـي    بنابراين در نظام فلسفي صدرايي

 .بازگشت به خداوند

  گيريبحث و نتيجه
تولستوي با صدرا دربارة مسئلة زندگي معنادار، در 
ــدامحوري،    ــاودانگي، خ ــزوم ج ــون ل ــوري چ ام
هدفمندي هستي، لـزوم ايمـان و لـزوم تخلـق بـه      

در عين . فضايل اخلاقي داراي نقاط مشتركي است
آنهـا  حال، از جهاتي نيز تفاوت دارند كه برخي از 

  :عبات است از
دانـد امـا    تولستوي جاودانگي را لازم مي) الف

دليل و برهـان فلسـفي و عقلانـي محكـم و قـانع      
اي براي اثباط جاودانگي نفـس انسـان ارائـه     كننده
كه ملاصدرا براي جاودانگي نفس  دهد درحالي نمي

  . براهين متعددي ارائه كرده است
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في نظرية تولستوي مبتني بر مقدمات فلس ـ) ب
كـه نظريـة    و مباني نظري خاصي نيسـت درحـالي  

صدرا بر اساس يك نظام فكري فلسـفي خـاص و   
  .منسجم بنا شده است

طرح مسـئلة جـاودانگي مبتنـي بـر نظريـة      ) ج
در آثار تولستوي بـدون توجـه   . شناسي است انسان

به مسئلة نفس، رابطة آن با بدن و چگونگي تجـرد  
بـه نظـر   . آن، به جـاودانگي پرداختـه شـده اسـت    

نگارنده مسئلة جاودانگي براي تولسـتوي يـا يـك    
هـاي   اي برگرفته از آموزه فرض است يا نظريه پيش

كـه ملاصـدرا در    ويژه مسيحيت، درحـالي  اديان، به
  .همة اين موارد سخناني واضح و مستدلي دارد

گويد پس از مطالعه و مشاهدة  تولستوي مي) د
اي رسيده  جههاي با ايمان به چنين نتي زندگي انسان

است، اين سخن بـدين معناسـت كـه ايـن نظريـه      
حاصل تجربه و مشاهدة تجربي اوست، نه حاصل 
مباني فلسفي و نظـري؛ شـايد بتـوان گفـت نگـاه      
تولســــتوي بــــه ايــــن مســــئله نگــــاهي     

اما نظريـة سـعادت و   . اجتماعي است شناختي روان
معناداري زندگي در انديشة ملاصدرا محصول يك 

  .ي منسجم استنظام فكري فلسف
نظرية تولستوي حرف جديدي جز آنچه كه ) هـ

انـد، نيسـت؛ در    اديان الهي و جامعة متـدينان گفتـه  
ها مطالعه و مشاهده به صـحت   واقع، او پس از سال

توان گفت اينكـه   آنها اذعان كرده است بنابراين، مي
اسـتناد آثـار تولسـتوي     برخي متفكران در غـرب بـه  

براي معنادار شدن زنـدگي   نظرية لزوم جاودانگي را
  .رسد اند، قابل قبول به نظر نمي مطرح كرده

در نظرية تولسـتوي زنـدگي دنيـوي بـدون     ) و
معنــا اســت امــا در نظريــة  جــاودانگي پــوچ و بــي

صدرالمتألهين نفس وجـود بمـا هـو وجـود خيـر      
ميزان درجـه   است، بنابراين دنيا و زندگي دنيوي به

ا كامل نيسـت و  اش خير و بامعنا است، ام وجودي
معناي كامـل زنـدگي، جـاودانگي،     شرط رسيدن به

  .تجرد و اتصال به عقل فعال است
در نظرية تولستوي نقش تربيت و اخلاق و ) ز

چگونگي تأثير آن بر نفس انسان در زندگي دنيوي 
بيان نشده يا مبهم است امـا در نظريـة صـدرا هـر     
عمل اخلاقي با وجود انسان متحد شده و موجـب  

هـر كسـي كـه سـعة     . شود وجودي انسان مي سعة
وجودي بيشتري پيدا كنـد، بـه حقيقـت وجـود و     

بـه  . شـود  تـر مـي   حقيقت معنـاي زنـدگي نزديـك   
عبارت ديگر، در نظرية ملاصـدرا اعمـال و رفتـار    
انســان اســت كــه هويــت وجــودي او را تشــكيل 

دهد و معناي زندگي به هويـت انسـان وابسـته     مي
كمـالات نفسـاني تـأثير    بنابراين، اخـلاق و  . است

ــدگي دارد؛ شاخصــة   مســتقيم در معنادارشــدن زن
زندگي معنادار در انديشة صدرايي همان شاخصـة  

  .انسان كامل است
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